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   انتقال به يکی از محراق ھای عمليات اپراتيف-٢

شايد نيم ساعت يا .  »! در اينجه ايستاده باش « : سيد گفت سنگی که رۀنزديک صف. به عقب لطيف شريفی روان شدم

مستنطق . »الچک بزنمش ؟« : سرباز گفت. بيشتر نگذشته بود که وی ھمراه با يک سرباز آمد و من را به سرباز سپرد

ِسرباز خادی شده با نگاه. »! ش يببر« : سرش را به علامت نفی تکان داده امر کرد رحم، طوری  پرمفھوم و آميخته با تِ

به يکبارگی . سؤالاتی در ذھنم درحال شکل گرفتن بود. نگاھم کرد  توگوئی از بردنم به جای تعيين شده راضی نيست

بيا که « : سرباز به آھستگی گفت. برخود مسلط شده اجازه ندادم ذھن آشفتۀ من با سؤال ھای ھراس برانگيز اذيت شود

به راھرو پا گذاشتم که . وی به طرف راھرو سمت شرق صفه پيچيد. ئين شدمآنگاه به دنبالش از زينۀ صفه پا. »بريم 

قلعۀ « بعد از پيمودن خم و پيچ آن رھرو دروازۀ بزرگ . مانند دالان ھای سرپوشيدۀ کوچه ھای قديم شھر کابل بود

ِ يک پله اش را گل طوری که بخشی پائينی. دروازۀ قديمی اش باز بود. ره دارش نمايان شدھبا ديوار بلند و م» کھنه
 ِسرباز در بارۀ من به سرباز. از دروازه گذشته وارد حويلی بزرگ آن شديم. حکم گرفته بودشده در خود م) سفت(سخت 

  .دھن دروازه چيزی گفت که من نتوانستم گپش را بشنوم

ه اش نشانگر اين بود که ره دار ؛ اما کھنھديوار ھای بلند م. می گفتند» کھنه) قلعه(قلای« برخی زندانيان به اينجا

حويلی . ّوابسته به خاندان نادر غدار تعلق داشت) سردار ھای محـمد زائی(درگذشته ھای دور اين قلعه به کدام اشرافی 

حکم به طرف جنوب حويلی ديده می شد که در  درخت  قوی کھنسال با ريشه ھای ميک. بزرگ بود»  قلای کھنه«

.  سانتی  بلند تر از سطح حويلی بود۵٠ متر و ارتفاع  آن ۵ يا ۴ به عرض و طول زيرآن درخت کھنسال، صفه ای  بود

وارچی يا چايدار اصبح ھا سم.  در گوشۀ صفه دويا سه عدد سماوار بزرگ برنجی ديده می شد که دود از آن بالا بود

 و نيم جوش پر می ًبعدا آن را از آب جوش. باشی به درون چايجوش ھای بزرگی حلبی مقدار چای خشک می ريخت

کرد و دو سه نفر که از جملۀ زندانيان بودند، چايجوش ھای بزرگ حلبی مملو از چای را گرفته به درون اتاقھائی که 

زندانيان زير از شمار زيادی .  کھنه بود، می بردند و برای زندانيان چای صبح می دادند ۀمتصل به ديوار ھای بلند قلع

چيده شده بودند؛ خانه ھائی که ) قطی کبريت(ھا ، مانند چوبک در درون قطی ھای گوگرد تحقيق و شکنجه در آن اتاق 

در سه و يا چھار طرف حويلی بزرگ آن قلعه موقعيت داشت ، ھمه کھنه به نظر می رسيدند و از سطح حويلی بلند 

ارسی اتاقھا سه . شترک داشتندو زينه م) دھليز(دروازه ھای ھر دو اتاق رو به روی ھم باز می شدند ، کفشکن . بودند

پله ئی بودند  که برای باز کردن ارسی  پله ھای چوبی کھنه آن به طرف بالا کشيده می شد  و ھر سه پله پشت سرھم 

زندانيان درون اتاق ھا از روی حويلی ديده می شدند؛ برخی از . پله ھای ارسی اتاق ھا بالا بود. قرار داده می شدند

من ھنوز نمی دانستم که تمام اتاق ھای درون اين قلعۀ . ی با زندانيان درون اتاق مخفيانه گپ می زدندزندانيان روی حويل

کسی رويش از شدت . کھنه پر از زندانيان تازه گرفتار شده است که از شدت شکنجه توان بيشتر برای تحقيق نداشتند

ش را با تکه پارچه ای کنده شده از زير پيراھنی ونينديگری انگشتان خ. نديده بودضربات مشتھای مستنطقين کبود شده، پ

خود و يا از زير پيراھنی کدام زندانی  دلسوز ديگر پيچانده با اضطراب در اين گوشه و آن گوشۀ اتاق افتاده بود و آن 

 و زندانيان زده.  ديگری که پاھايش در جريان شکنجه صدمه ديده بود، لنگ لنگان در صحن حويلی قدم بر می داشت

ھای داخل آن قلعه پرتاب شده بودند، توگوئی اينان سربازان  ِزخمی با تن پاره پاره و روی ھای ورم کرده در اتاق

. شمار زندانيان شکنجه شده خيلی زياد بود. برگشته از جبھۀ جنگ با دشمن بودند که چنين زخمی و مجروح گرديده اند

 دلمه شده، در شب ميسر نبود؛ زيرا  از شدت گرما و بوی عرق خوابيدن سه تن در يک توشک کھنه و آغشته به خون

  . کسی نمی توانست  بخوابد
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داخل اتاق شده سلام . »! داخل شو « : آنگاه گفت. سرباز اجير شدۀ خاد من را تا دم دروازۀ يکی از اتاق ھا با خود برد

  . به يگبارگی تمام چشم ھا به طرفم خيره شد. دادم

 با آن که شدت درد و سوزش اعضای تن و بدن زخمی و برق داده شده و درھم کوفته و کوبيده شدۀ زندانيان زير شکنجه

  زياد به زندانی تازه وارد نگاه می کردند؛ ۀشان؛ آنان را مصروف و  مشغول ساخته بود، با آنھم با کنجکاوی و دلھر

اعضای فاميل از زمان و يا حزب و يا کدام يک  سياسی و يا کدام عضو ساۀزيرا در ھراس بودند، مبادا کدام رفيق حلق

 زندانيان درون اتاق به ديواری که در عقبش  ازجای برای نشستن نبود شماری. شان را جلادان گرفتار کرده باشند

آنگاه به من گفتند که نشسته . کفشکن بود خود شان را بيشتر به ھم نزديک کردند تا فاصله ای ميان دو تن شان ايجاد شود

وی را شناختم، آقای . درھنگام نشستن متوجه شدم که چند صف دورتر يک زندانی  به طرفم نگاه می کند.  توانممی

  . [*]ھر دو از ديدن ھم متعجب شديم. فاروق روشنا برادر زنده ياد شاھپور قريشی بود

 ۀنسان فکر می کرد دو پايطوری تنگ بود که ا جای. به مشکل خودم را در فاصلۀ ميان دو تن زندانی جا به جا کردم

با آن که ارسی ھای آن اتاق بزرگ را مانند ساير اتاق ھای آن قلعه باز . بخاری گرم را در دو جناحش  قرار داده اند

گذاشته بودند، با آنھم کمبود اکسيجن توأم با دود و تفت سماوار ھائی که در نزديکی اتاق در حال گرم کردن آب بود؛ به 

  . عرق زندانيان؛ فضای درون اتاق را متعفن، بسيار گرم وغير قابل تنفس ساخته بوداضافۀ بوی بدن و

از داخل اتاق که ارسی ھايش باز بود، روی حويلی و گوشه ای از صفه و سماوار را ديده می توانستم؛ ھمچنان شماری 

ک تن از زندانيان که نزديک ي. از زندانيانی را که در اين طرف و آن طرف صحن آن قلعۀ کھنه در حال حرکت بودند

چشمان ) به گمان اغلب(اين زندانی قد ميانه، پوست سفيد موھای بور . ارسی نشسته بود، با صدای بلند صحبت می کرد

از صدا و سيمايش، از گپ وگفتش  چنين معلوم می شد که  عنصری . با تحکم و متکی به نفس گپ می زد. ميشی داشت

ز عدم ارتباطش به گروگانگيری ھا حرف می زد که به وی گويا تھمت بسته اند و در قضيه گاھی ا. است  متين و استوار

 امين صحبت می کرد و از -زمانی ھم از گرفتاری و زندانی شدنش در دورۀ تره کی . گروگانگيری آنھا سھمی ندارد

که به (ن شکنجه شده با شگردی صحبت می کرد که زندانيا.  آن دوران ياد آوری می نمودناکشکنجه ھای وحشت

چگونگی شکنجۀ وحشيانۀ خلقی ھا به مقايسۀ شکنجۀ خودشان توسط جلادان خاد و ) حرفھايش با دقت گوش می دادند

  خلقیۀواز تجسم شکنج. بپردازند) در رژيم کودتا و دولت دست نشانده (نديشند و پيش خود به مقايسۀ دو نوع شکنجه بي

اعتراف نکنم، مبادا اينھا ] خادی ھای مستنطق[اگر در زير شکنجۀ پرچمی « : ندھا دچار ھراس شوند و با خود بگوي

و تصور چنين شکنجۀ وحشيانه سراپای » ُھم، با ھمان شيوۀ دورۀ خلقی ھا ما را شکنجه کنند و در زير شکنجه بکشند 

ين ھمان شيوۀ اطلاعاتی ايجاد ا. وجود شان را فراگيرد و به استواری و مقاومت شان صدمه بزند و راه تسليم پيش گيرند

واھمه وھراس از اعدام بود که در اتاق نظارتخانۀ روی حويلی سمندر پنجشيری در ذھن زندانيان از جمله اين قلم  ھسته 

   .گذاری می کرد

  

  داوود خان که تازه به خيرخانه نقل مکان کرده بوديم از طريق زنده ياد١٣۵٢ يک روز قبل از کودتای سرطان - [*] 

ھنگامی که ھر دو از خانۀ ھمديگر ديدن کرديم آقای روشنا را . شاھپور قريشی با برادرش آقای فاروق روشنا آشنا شدم

در خانۀ شاھپور ديدم که در نخستين روز آشنائی، بحثی در باره جنبش دموکراتيک نوين باز شد که طرفين صحبت ھای 

ھم  با مديگر را در سرک و يا بازار و  يا در بسھای خيرخانه  می ديديماگر ھ) ًاتفاقا(از آن به بعد. ھمديگر را شنيديم 

 ].احوال پرسی و جور بخيری می کرديم 
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سان گدامھای کالا روی ھم انبار کرده بودند تا جواسيس ه ب در آن جوی که زندانيان زده و زخمی و شکنجه شده را

پی ببرند؛ تاکتيک ترسيم دراماتيک اين نوع شکنجۀ رنگارنگ با شگرد ھای استخباراتی به راز ھای ناگفتۀ شان 

که زير نظر مشاوران [وحشيانه از جانب يک تن از تمثيلگران کار آزمودۀ خاد نظامی وزارت دفاع دولت دست نشانده 

 زندانيان ۀبه خاطری به کار گرفته شده بود تا روحي]  آموزش ديده بودGRU نظامی وزارت دفاع شورویاستخبارات 

خوش اضطراب و ھراس ودگرگونی بسازد که از مقاومت در برابر شکنجه گران منصرف گردند و راز ھايشان را دست

  .را برملا نمايند

زندانيان که با دقت به . است» تورن « اين جاسوس ماھر می گفت که در وزارت دفاع افغانستان کار می کند و رتبه اش 

از مدت » تورن صاحب « . »خوب، تورن صاحب بعدش  چه شد « صحبت ھايش گوش می دادند؛ گاھی ھم می گفتند  

وی طوری صحبت می .... . و چه ھا که نديده ... بوده  ماه زندانی ١١ و يا ١٠زندانش می گفت که در زمان خلقی ھا 

وی مانند يک ھنرمند موفق که در تياتر و يا درجريان . کرد که آوازش را نصف زندانيان داخل اتاق شنيده می توانستند

فلمبرداری با آواز بلند و پرجاذبه، متن قصه ھای خوفناک را دريک شب تاريک و در درون جنگل انبوه برای 

انانی که بيرون از خيمه ھايشان به دور آتش نشسته و با ھراس زياد به سخنان گوينده گوش می دادند؛ بازگو می نوجو

مکار را آن طوری که بود شناختم؛ نه آن » زندانی« بعد ھا اين . کرد، و از ھراس پيدا و ناپيدای زندانيان لذت می برد

زندانيان . ولايت غزنی بود) بخش دری زبانان(وی از .  ام داشتاين جاسوس حرفه ئی حميد ن. طوری که تمثيل می کرد

بعد ھا در بارۀ اين نمايندۀ استخبارات وزارت دفاع که به [ می گفتند» تورن صاحب حميد« اين جاسوس علنی ناشده را 

  ]. بيشتر خواھم نوشت بود نفوذ کرده   "ساما"  ِدستور خاد در درون

يان زير عمليات اپراتيف قرار داشتند ، عناصر آگاه می کوشيدند با ساير زندانيان در اتاقھای تحت نظارت که زندان

نزديک نشوند و گپ و گفت شان  به طور قطع پيرامون سياست و ضربه خوردن نھاد ھای ضد دولتی و چگونگی 

ًی زدند، مثلا آب ًو در صورت ناچاری صرفا در اطراف مسايل روزمره و  معمولی گپ م. ، نباشد... و... گرفتاری  و

و ھوا، صحت و سلامت، پريشانی فاميل و از اين قبيل حرفھا؛ مگر خادی ھا و آنانی که زير تحقيق شاريده بودند و با 

از . اطلاعات زندان ھمکاری می کردند، قادر نبودند مطابق شيوه ھای اطلاعاتی خودشان را به زندانی نزديک سازند 

نه خادی ( محتاط به زودی شناخته می شدند؛ طور مثال اين طيف ھمکاران خاد ھمين منظر توسط زندانيان ذکی و

؛ »کسی ترا قلمداد کرده ؟ « ؛ »به کدام رابطه گرفتارشدی؟« : به يکبارگی از زندانی تازه وارد می پرسيدند) نفوذی

  .و از اين قبيل پرسشھا» يد مور دولت نيستأببخشيد من شما را در جائی ديده ام؛ آيا م« ؛ »؟ ئیکسی را قلمداد نکرد«

تورن حميد اين ممثل ماھر و مکار با نگاھھای پرسشگرش درجريان صحبت طوری نشان می داد که فقط متوجه مجموع 

به برداشت يک تن از .  اتاق را زير نظر داشتِاين استخباراتی وزارت دفاع، فرد فردکه درحالی . مخاطبانش است 

تورن حميد در اتاقی که خاد زندان بعد از اعتصاب خونين ماه جوزا  ... « : که می گفت سازمان رھائی، سابق اعضای 

مسمی نموده بود؛ در طول روز تا ھنگام خواب، تمام اعضای اتاق را زير نظر " اتاق مائويست ھا " آن را به  نام 

.  می ديد، و زندانيان را با دقت و تشويش می پائيددرست مانند يک پوليس بدون دريشی چھار چشمه به ھر طرف. داشت

  .»من اين شخص را در ھمان اتاق شناختم که از خادی ھای فعال و منضبط است 

ھر کی می . کدام ممانعتی نيست« : وی گفت» کسی می تواند به حويلی برآمده قدم بزند؟ « : از يک ھم اتاقی پرسيدم 

. من از اتاق خارج شده وارد کفشکن شدم. »لی قدم بزند و از تشناب استفاده نمايد تواند از اتاق به بيرون رفته در حوي

بعد از اين که از زينه پائين شده وارد .  قسمت ھای اتاق مقابل را پر کرده بودندِزندانيان تمام. دروازۀ اتاق مقابل باز بود

از برابر . اوی گشتی به روی حويلی زدماز روی کنجک. يک نگاھی گذرا به چھار طرف حويلی انداختم. حويلی شدم
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در صحن حويلی زندانيان . تعدادی از زندانيان درون اتاقھا ديده می شد. اتاقھای که ارسی ھايش را بلند کرده بودند گذشتم

با چند تن برخوردم که در اين گوشه و آن گوشۀ حويلی بزرگ . يا به تنھائی و يا يکی با ديگری در رفت وآمد بودند

از ميان انگشتان شان » خون اوچه «ه بودند و انگشتان خونين شان را با تکه پارچه ھای مستعمل می بستند تا نشست

 که به روی زمين نشسته بود پاچۀ تنبانش را بلند کرده به روی استخوان کبود و متورم حالیيک زندانی در. بيرون نزند

در اتاقی که من را جای .  بود و کی آن را به دسترسش گذاشته بودمعلوم نبود  آن مواد چه. تولۀ پايش چيزی را می ماليد

دادند، در آنجا ھم شماری از زندانيان مصروف بسته کردن و يا ماليدن جاھای ضرب و شتم و زخمھای چرک کرده 

  اق برآمده بهاز ات) به وقفه ھا (سه يا چھار زندانی ديگر چندين بار. بودند) شان.... در پای و دست و (ناشی از شکنجه 

مستنطقين  بی رحم آنقدر با مشت به سينه و قبرغه و شکم اين بيچاره ھا « : زندانيان بين خود می گفتند. تشناب می رفتند

زده که دلبدی برايشان پيدا شده؛ از وقتی که سربازان اينھا را به اينجا آورده دلبدی برايشان دست می دھد ، از ھمين 

. »اينھا می گويند خون ھمراه با ادرار از مثانۀ شان می آيد ... . را به تشناب  می رسانند  زودتر خودشان چهسبب ھر

ومی گفتند زندانی ديگر که مستنطق وحشی سرش را به ديوار زده بود؛ ھنگام راه رفتن ھرازگاھی تعادلش را از دست 

ام رفتن به تشناب از ديوار محکم گرفته می شود در ھنگ حالا کمی بھبود يافته، فقط مجبور. داده بر زمين می نشست

قسمی که معلوم می شد تمام زندانيانی که در اين قلعۀ کھنه بودند؛ ھمگی زده و زخمی و شقه . خودش را به آنجا برساند

 روس که ھمراه با حلقه ھای ۀشقه شده بودند؛ منھای اعضای نفوذی خاد در درون تشکيلات مخالفان دولت دست نشاند

و ) که خود عضو آن حلقه بودند و توسط خود آنان حلقۀ مربوط شناسائی شده و گير انداخته شده بود(ه ضربه خورد

ھائی که شده اند، می ناليدند و از بی دوائی » شکنجه « جواسيس پوششی که آنان ھم به رنگھای مختلف ازبه اصطلاح 

  . اضا می کردند  که آنان را  پيش داکتر ببرندو نبردن پيش داکتر خاد شکايت سر می دادند و پيھم از سربازان تق

يک . بدن ھر زندانی در آن شرايط ميسر نبود روی  زندانی ديدن آثارشکنجه در  ظاھری شکنجه بر سر وِغير از آثار

زندانی زمانی که درد ھای ناشی از ضرب و شتم و انواع شکنجۀ بالايش وی را در ھم می پيچيد؛ آنگاه متيقن می شد که  

، خادی ھا که تمارض به شکنجه شدن می کردند، یدر چنين حالات و اوضاع.  و بدن ديگران ھم  درد و داغی داردتن

ھم و . نه غم دوری از خانواده رنج شان می داد، و نه زجر و درد شکنجه تن را شان را به آتش می کشيد. بی خيال بودند

 برد شيوه ھای استخباراتی و  شگرد ھای  فرا گرفتۀ اطلاعاتی به غم  شان اين بود تا زندانيان شقه شقه شده را با کار

حرف بياورند و صندوقچۀ مکنونات قلبی شان را که در زير ضربات سنگين وصدمات ھولناک ناشی از شکنجه ھای 

را )  خادخداوندان اصلی(وحشيانه مستنطقين  قسی القلب نشکسته و باز نشده بود؛ باز نمايند تا بتوانند ولی نعمت شان 

  ... .خوشنود سازند 

کسی که چايدارباشی شده بود، چھرۀ خشن و آفتاب زده اش را تا کنون به خاطر . در برابر صفه که رسيدم توقف کردم

از . ده نمی شدھيچ چھرۀ آشنا در آنجا دي. با دو يا سه تن زندانی ديگر وظيفۀ تقسيم چای را به عھده گرفته بودند. دارم

ه مدتی نگذشته بود که ديدم يک شخص بلند قد با سيمای استخوانی و مو ھای به رنگ خاکستری  صفتوقفم به نزديک

در آنجا و (زمانی که نزديک تر شد از ديدن پطلون وی تعجب کردم . ه آمدنگ و چشمان آبی و نافذ به طرف صفکمر

از .  رنگ جلد ومو ھای وی شدم ، متوجه)ھمچنان در داخل زندان پلچرخی ھيچ زندانی اجازه نداشت پطلون بپوشد

توگوئی از ديدن چيزی و يا از دست کسی به شدت . خطوط چھره اش ناراحتی و دلتنگی آميخته با خشم خوانده می شد

زمانی که متوجه . نمای ھيچ يک از ھموطنم را نداشت ؛ به مردمان کشور ھای آسيائی ھم شباھت نداشت. عصبی است

کنجکاوی در مورد .  می کنم پيشتر آمده با دری شکسته چيز ھای گفت که نتوانستم بفھممشد  من با دقت به طرفش نگاه

به روی صفه نشسته » سماوارچی« ناگزير شدم از کسی که نزديک . اين شخص اجازه نداد به چيزی ديگر فکر نمايم
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وی افغان .  اين آدم را نفھميدممن گپ) برادر(ببخش بيادر  «  : گپ می زد ؛ با صميميت بپرسم » سماوارچی« بود و با 

، ديگران می گويند اين شخص  وکيل شورای ین« : آنگاه گفت. زندانی از جايش بلند شده به طرفم نگاه کرد. »است ؟ 

  . [*] »به افغانستان آمده  معلوم نيست چه کرده  که گرفتارش کرده اند . کدام کشور خارجی است

ديدم تورن حميد ھنوز به افسانه سرائی اش .  در جای قبلی خود نشستمهاتاق  شداز نزديک صفه دور شده دوباره وارد  

از . ھمان سرباز که من را تحويل گرفته بود  بدون آن که وارد اتاق شود نامم را صدا زد. مدتی گذشت. ادامه می دھد

بيا « : ز به ظاھر مھربان گفتنزديک دروازه که رسيدم ھمان سربا» بيا که تره خاستن « : سرباز گفت. جايم بلند شدم

ھمينجه « : نزديک صفۀ سنگی که رسيديم گفت .  راھی را که چند ساعت قبل طی کرده بودم دوباره پيمودم. »بريم 

  . برای رفع تشنگی به طرف نل آب رفته  مقدار آب زياد نوشيده دوباره به جايم برگشتم. »! بنشين 

  

  

و قرار گفتۀ زندانيان عضو پارلمان اتريش بود که در » اسکالا « ه اسم وی  در درون زندان پلچرخی فھميدم ک-[*] 

در جلد ھای نشر شدۀ خاطرات زندان پلچرخی  به طور مفصل در مورد وی نوشته ام . افغانستان آمده و زندانی شده  بود

ر ھمين نام و عنوان در و برای نخستين بار اين شخص را که عضو سازمان اطلاعات شوروی بود؛ افشاء کرده ام که زي

زندان انتقال داده شده تا زندان و مسؤولين آن را تحت نظر داشته،  اخبار و چشم ديد ھايش از درون زندان را به طريق 

  .]خاد بدھد »  مشاوران روسی « غير علنی به 
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